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حوادث 4

در راهروی دادگاه 

دخالت های بی جا

جدا از درس، مدرسه و کنکور در حال استراحت بودم تا با آرامش خیال 
ادامه تحصیل را در یکی از دانشگاه ها آغاز کنم، زحمت زیادی در 
چند سال دبیرستان کشیده بودم تا بتوانم در رشته مورد علاقه ام در 
دانشگاه قبول شوم اما ...دختر جوان که در دادگاه خانواده منتظر بود 
تا به اتاق قاضی فراخوانده شود داستان زندگی اش را این طور تعریف 
کرد. تابستان بود و بعد از اعلام نتایج کنکور، روزی تلفن خانه به صدا 
درآمد، مادر گوشی را برداشت، از سخنانش پیدا بود قرار بود برایمان 
مهمان بیاید. تلفن مادر که تمام شد نگاهی به من انداخت و با بغضی در 
گلو گفت یعنی تو آن قدر بزرگ شده ای که قرار است برایت خواستگار 
بیاید... !!  آن موقع هنوز 18 سالم بود و به جز درس به چیز دیگری فکر 
نمی کردم. با نگاهی متعجب به مادرم گفتم من که قصد ازدواج ندارم 
مي خواهم به دانشگاه بروم. ماجرا از این قرار بود که چند سال پیش 
وقتی پدرم در یک روستا معلم بود، دو نفر از همکاران فرهنگی را به من 
معرفی کرد و به نوعی واسطه ازدواج آن ها شد و بعد از چند سال همان 
دو نفر وقتی شنیدند من تربیت معلم قبول شده ام تصمیم گرفتند این 

بار آن ها واسطه خیر شوند و یکی از اقوام خود را به خانواده ما معرفی 
کنند. مراسم آشنایی به طور کاملا سنتی برگزار شد و ما از یکدیگر 
خوشمان آمد و همه چیز دست به دست هم داد تا سفره عقدمان پهن 
شود. محمد قبل از من فقط یک بار به خواستگاری دختر عمویش رفته 
بود اما بنا به دلایلی به تفاهم نرسیده بودند و دختر عمويش هم عقد 
کرده بود. برخی از اقوام نزدیک ما با ازدواجم در این سن کم مخالف 
بودند. مراسم عقد برگزار شد اما هنوز روزهای اول عشق و عاشقی 
سپری نشده بود که کم کم دخالت ها در زندگی ما شروع شد. من تک 
دختر و محمد هم تک پسر خانواده بود. محمد جرئت نداشت روی حرف 
مادرش سخنی به زبان بیاورد. من هم به ناچار همه مشکلات را با وجود 
سن کم درون خود می ریختم و برای کسی تعریف نمی کردم. بعد از دو 
سال عقد و با وجود مشکلات تصمیم بر آن شد تا زندگی زیر یک سقف 
را شروع کنیم. آن موقع کمی دو دل بودم چون مجبور بودم در خانه 
پدر شوهرم زندگی کنم. با صحبت های اطرافیان مبنی بر این که پدر 
و مادر محمد هم مثل پدر و مادر خودت هستند و به زندگی شما کاری 
ندارند، از استرس و اضطرابم کم شد. کم محلی های مادر شوهرم 
از همان شب عروسی آغاز شد و نیش و کنایه های پدر شوهرم بی کم 
و کاست بیان می شد. آن ها معتقد بودند در هر زندگی يک نفر که 
کارمند باشد کافی است، می گفتند زهرا معلم می شود و دیگر نیازی 

نیست محمد سر کار برود، علاوه بر این حق رفت و آمد زیاد مهمان در 
خانه مشترک هم نبود در حالی که من در خانواده ای بزرگ شده بودم 
که رفت و آمد زیاد بود. در جواب همه حرف ها و خواسته ها محمد حق 
حرف زدن و دفاع از همسرش را ندارد، هر جا پدر و مادر محمد می روند 
ما هم مجبوریم آن ها را همراهی کنیم. کم کم برخی رفتارها و سخن 
ها برایم سنگین و غیر قابل تحمل شد بنابراین قهر کردم و به خانه پدرم 
رفتم. چند روزی سپری شد اما خبری از محمد نبود. مادرم که نگران 
زندگی ما بود با محمد تماس گرفت و خواست دنبالم بیاید اما او گفت 
بدون اجازه و مشورت با پدر و مادرم نمی توانم دنبال زهرا بیایم، هر 
کسی که قهر کرده است باید خودش برگردد. با وجود همه بی محلی 
ها به ناچار دوباره به همان خانه برگشتم اما این بار تصمیم گرفتم برای 
ادامه زندگی خانه ای اجاره کنم تا شاید زندگی ام از دخالت های مادر 
محمد کمتر آسیب ببیند.محمد از مادرش می ترسید که به او بگوید قرار 
است از خانه آن ها برویم. او جرئت نداشت برای یک بار هم که شده است 
از زن زندگی اش دفاع کند و کارش همیشه سکوت بود، سکوتی که مرا 
خسته و دلسرد از این زندگی کرده بود. جلسه های مشاوره هم کاری 
از پیش نمی برد. مادر محمد قصدش جدایی من از محمد بود و می 
خواست رفتارها به گونه ای باشد تا از مهریه 350 سکه ای خود بدون 

دریافت یک ریال بگذرم و فقط طلاق بخواهم و ...

بعد از چند سال دوباره روزنه های امید 
نگاه  با  روز  هر  است.  شده  باز  رویش  به 
امیدوارانه راهی کمپ می شود تا ستون 
از  و  کند  راست  قد  دوباره  اش،  زندگی 
سیاهی اعتیاد خلاص شود. هر روز ساعتی 
را با شوهرش می گذراند و از زندگی با هم 
22 روز پاکی شوهرش  می گویند. حالا 
تا مدتی پیش  را تجربه می کند هر چند 
وقتی او را می دید رشته های زندگی اش 
را پنبه شده می دید. زن میان سال که برای 
دیدن همسرش به کمپ آمده است درباره 
چرایی اعتیاد او می گوید: همه این بدبختی 
ها را پسر عموی همسرم به سرش آورد، 
مرتضی اهل این کارها نبود به قول آشنایان 

و همسایه ها سرش توی لاک خودش بود.
اوایل ازدواجمان بود که پای پسر عمویش 
که در مشهد زندگی می کرد به بیرجند 
باز شد. اوایل خیلی به رفت و آمدهای او 
توجه نداشتم اما بعدها فهمیدم ورشکست 
کرده و قرار است با مرتضی شراکت کند. 
خیلی نگران بودم و بارها به مرتضی گوشزد 
کردم که حواسش را جمع کند اما همسر 
دل رحمم می گفت حالا که او زمین خورده 
است باید من و تو دست او را بگیریم. همه 
چیز خوب پیش می رفت اما دیر آمدن های 

مرتضی و رفت و آمدهای گاه و بیگاه پسر 
عمویش روی اعصابم بود و هر چند بارها 
اعتراض کردم اما فایده ای نداشت.زن 
میان سال ادامه داد: جریان زندگی ما خوب 
پیش نمی رفت تا این که یک روز وقتی لباس 
های کار مرتضی را می شستم داخل جیب 
او بسته سیاه رنگی را پیدا کردم. تا آمدنش 
به خانه ذهن من هزار راه رفت. بر خلاف 
تصورم آن روز با پسر عمویش به خانه آمد 
و من هم چیزی نگفتم. وقتی آن ها بعد از 
صرف ناهار به مغازه رفتند بسته را برداشتم 
و به خانه پدرم رفتم و به برادرم نشان دادم که 
آن جا دنیا روی سرم خراب شد. وقتی متوجه 

شدم تریاک است به برادرم گفتم این بسته را 
داخل خانه ما انداخته اند و چون مشکوک 
بودم آوردم که نشان بدهم. با پیش آمدن 
این ماجرا اختلاف بین ما شروع شد و بارها 
به مرتضی تذکر دادم و حتی تهدید به طلاق 
کردم اما فایده ای نداشت باید به دلیل دو 
بچه ام می سوختم و می ساختم. تا مدتی 
خانه ما صحنه جنگ و دعوا بود اما دیگر پرده 
های حیا هم دریده شده بود و مرتضی با 
پسر عمویش استعمال مواد مخدر را به خانه 
کشانده بودند.به دلیل ترس از آبرو اعتیاد 
شوهرم را پنهان می کردم اما او نفهمید و 
پسر عمویش هم دار و ندارش را بالا کشید 

و برای همیشه او را ترک کرد. در این شرایط 
جز  کند  کمکم  توانست  نمی  کسی  هیچ 
خودم، باید برای حفظ زندگی ام کمر همت 
می بستم تا سایه شوم 35 سال اعتیاد را از 
زندگی ام دور می کردم. حالا که صاحب 
عروس شده ام دیگر نمی خواهم زندگی 
پسرم تحت تاثیر اعتیاد پدرش قرار گیرد و 
روزی او را برای اعتیاد پدرش سرزنش کنند 
بنابراین آن قدر در گوش مرتضی خواندم تا 
راضی شد برای ترک اقدام کند و به بهانه 
سفر به کمپ آمده است و حالا خوشحالم 
که او روز به روز پاک تر می شود.هنوز حرف 
که  بود  نشده  تمام  مرتضی  همسر  های 
خودش به سالن دیدار آمد. تا همسرش را 
دید گفت: هر روز به این جا می آیی و مرا بد 
عادت کرده ای به طوری که وقتی نیستی 
تمام  گفت:  مرتضی  شود.  می  تنگ  دلم 
این سال های سیاه را پسر عمویم به سرم 
آورد، کاش همان روزهای اول به حرف 
همسرم گوش می کردم تا حالا این وضعیت 
را نمی‌داشتم. این اواخر خودم از اعتیاد 
خسته شده بودم اما اراده ای برای ترک 
نداشتم و باز هم همسرم دستم را گرفت. 
حالا متوجه می شوم بعد از 35 سال اعتیاد 

پاکی چه صفایی دارد.

35 سال اعتیاد همسرم را پنهان کردم
  آژیر 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی هشدار داد

2 فوتی بر اثر کار با تیلر
هفت نفر در سال زراعی جاری هنگام کار با تیلر در زمین 
های کشاورزی دچار حادثه شدند که از این تعداد دو نفر 
جان باختند. معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان گفت: سه نفر سال گذشته و چهار نفر 
از ابتدای امسال حین کار با دستگاه تیلر و شخم زدن 
زمین دچار حادثه شدند. »عباسی« با بیان این که از 
سه مصدوم در سال گذشته، دو نفر فوت کردند، افزود: 
افراد فوت شده 21 ساله و 61 ساله بودند و یک خانم 
72 ساله هم مصدوم شد که همگی اهل فردوس بودند. 
وی افزود: امسال هم یک نوجوان 14 ساله در سرایان، 
یک نوجوان 12 ساله در سربیشه و یک جوان 27 ساله 
در روستای چلونک قاین و مردی 43 ساله در روستای 
مشار قاین در اثر کار با تیلر دچار قطع عضو یا جراحات 
شدید در اندام ها شدند. وی با بیان این که بیشتر افراد 
حادثه دیده با نحوه کار با تیلر آشنایی نداشتند، اظهار 
کرد: افراد باید هنگام کار با دنده عقب تیلر احتیاط 
کنند چون تیغه های تیلر تیز و پر است و بعد از خاموش 
کردن، این تیغه ها برای مدتی هنوز کار می کند که باید 
کاربر صبر کند تا تیغه ها از حرکت بایستد و سپس آن را 
تمیز کند. او با اشاره به این که سرعت تیلر 12 کیلومتر 
بر ساعت است، ادامه داد: تیلرداران به دلیل سرعت 
پایین از حرکت در مسیرهای جاده ای خودداری و فقط 

در مسیرهای کشاورزی تردد کنند.

 واحدهای صنفی متخلف
 پلمب می شود

واحدهای صنفی در صورت اخلال در توزیع کالا پلمب 
می شود. معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، گفت: در صورت 
مشاهده تخلف و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی، 
واحدهای صنفی با همکاری دادستان واحد صنفی 
پلمب می شود. »تهوری« افزود: کالاهای پر مصرف 
شامل خرما، سبزیجات، زولبیا و بامیه، آش، حلیم و 
شله مورد رصد و پایش ویژه قرار خواهد گرفت. وی از 
متصدیان واحدهای صنفی خواست با نصب نرخ نامه 
و در اختیار گذاشتن فاکتور خرید کالا با بازرسان 

همکاری کنند.

کشف 4تن آرد قاچاق 

چهار تن آرد قاچاق در طبس مسینا کشف شد. رئیس 
اداره صنعت، معدن و تجارت درمیان گفت: این آردها 
در قالب 100 کیسه در یک واحد فروش علوفه دامی 
کشف شد. »بیجاری« افزود: آردهای کشف شده ویژه 

پخت نان بود.

از میان خبرها

سرقت از30 خودرو با خودروی مدل بالا

علیرضارضایی- سارق 
جوان به 30 فقره سرقت 
خودرو  داخل  محتویات 
در بیرجند اعتراف کرد. 
آگاهی  پلیس  رئیس 
ما  خبرنگار  به  استان 
گفت: مدت کوتاهی بود 

که گزارش هایی مبنی بر وقوع سرقت محتویات داخل خودرو 
از مجتمع های مسکونی دریافت می شد. سرهنگ »حسینی« 
با اشاره به این که در بعضی از سرقت های ابتدایی مال باختگان 
موضوع را به پلیس اطلاع نداده اند و همین امر زمینه گسترش 
سرقت های خرد داخل خودرو شده است، افزود: با این که 
بارها اعلام شده است اولین سرقت، شاید بهترین سرنخ برای 
کارآگاهان باشد اما اقلام سرقتی از دید مال باختگان خیلی 
ارزش نداشته است و موضوع را به پلیس گزارش نکرده اند. وی 
ادامه داد: کارآگاهان با بررسی محدوده جغرافیایی وقوع جرم 
و تحلیل سرقت ها دریافتند سارق یا سارقان بیشتر خودروهای 
بدون دزدگیر را مورد سرقت قرار داده اند که در بررسی های 
میدانی کارآگاهان رد پای جوان 34 ساله ای در این سرقت های 
شبانه پیدا شد و تحقیقات تکمیلی نشان داد فرد تحت نظر به 
تازگی از زندان آزاد شده است.وی افزود: با هماهنگی قضایی، 
حکم ورود به منزل مظنون صادر شد و کارآگاهان در نیمه شب 
به محل سکونت او با موازین شرعی ورود و نامبرده را برای ارائه 
توضیحات به آگاهی منتقل کردند. وی با اشاره به این که در 
بازرسی از محل سکونت مظنون، اقلام سرقتی کشف شد افزود: 
متهم 34 ساله در این شرایط چاره جز بیان حقیقت نداشت و ادعا 
کرد که برای تامین هزینه مواد مخدر بعد از آزادی از زندان دوباره 
دست به سرقت زد. نقشه شبانه سرقت محتویات داخل خودرو را 
طراحی و از قبل سوژه را شناسایی می کرد و سراغ خودروهایی 
می رفت که بدون دزدگیر باشد و با استفاده از یک خودروی مدل 
بالا سرقت ها را انجام می داد. این مقام انتظامی با اشاره به این که 
متهم در همان ابتدای دستگیری به 30 فقره سرقت اعتراف کرد 
گفت: بیشتر خودروهای مورد سرقت توسط این سارق تخریب 
شده است. وی از مدیران مجتمع های مسکونی با تراکم بالا 
درخواست کرد پارکینگ های این مجتمع ها را به دوربین مدار 
بسته مجهز کنند و مالکان خودروها از لوازم ایمنی که حداقل آن 

نصب دزدگیر باشد نیز استفاده کنند.

 قانون و قضا

گواهی نامه به افراد بدون شرایط رانندگی 
ماده ۷۲۵: هر یک از ماموران دولت که متصدی تشخیص مهارت 
و دادن گواهی نامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط 
رانندگی نباشد ‌پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک 
سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد 

و پروانه صادره نیز ابطال می شود.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان


